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 چکیده 

یابد و با مرگِ  ای دیگر میرستم برترین شخصیتِ حماسی در شاهنامه است. با ورود او به شاهنامه این کتاب جلوه

تا حدود زیادی از دست می او دنیای شاهنامه  به دلاوریحیات و سرزندگی خود را  برتری رستم فقط  های  دهد. 

دی، هوشیاری، نرمخویی و پیروزی سرشار است. در این مقاله  انگیزش نیست، بلکه رفتار و اقوالِ وی از خردمنشگفت

روان منظرِ  از  رستم  شخصیت  از  بُعد  مثبتاین  بررسی  شناسی  روانمیگرا  پدر  سلیگمن،  گرا،  مثبت  شناسی شود. 

روی و تعالی. در  است: خرد، شجاعت، عشق، عدالت، میانههای اصلی شخصیت را به شش قسمت تقسیم کرده  مؤلفه

توصیفی و استفاده از منابع    – گیری از روشِ تحلیلیهای مذکور با بهرهستار شخصیتِ رستم با توجه به مؤلفهاین ج

های مختلف  های مربوط به رستم در شاهنامه و تنوعِ رفتاری او در موقعیتای بررسی شده است. در داستانکتابخانه

شخصیت نمیشاهد  و  نیستیم  یکسان  بههای  کنیم.  صادر  آن  برای  کلی  حکم  بررسی  توانیم  به  تنها  علت  همین 

های رستم  ین اصل بود که پیروزیایم. فرضیۀ تحقیق مبتنی بر اشخصیت وی در داستان رستم و سهراب پرداخته

های بسیار برخوردار  در نبردهای مختلف تنها ناشی از قدرت جسمانی نیست و باید به لحاظ شخصیتی نیز از توانایی

گیرد همواره خرد و دانایی را در نظر دارد، هرچند  باشد. نتیجۀ پژوهش نشان داد که رستم در تصمیماتی که می
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علاوه، شجاعت، صداقت،  خوریم که با توجه به جنبۀ بشری او دور از انتظار نیست. بهنیز برمیهایی  گاه به نابخردیگه

امید، مسئولیت از مؤلفهعشق،  از  پذیری، فروتنی و دادگستری  این داستان برخی  های اصلی شخصیت اوست. در 

  شود.ها مانند اشتیاق، انصاف و درکِ زیبایی کمتر دیده میمؤلفه

 

 گرا، داستان رستم و سهراب. شناسی مثبتشخصیت، شاهنامه، رستم، روان واژه: کلید  
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 . مقدمه  1

ای شده است. سیستم  هرشتمختلف با یکدیگر سبب پیدایش مطالعات بین  همکاری و مشارکت متخصصان در علومِ

تر شود. این رویکرد در  که تعامل بین علوم بیشتر و عمیق  است های دانشگاهی سبب شدهعلوم چند وجهی در نظام

شناسان برای اثبات کلام خود از حکایات و آثار ادب  خورد و اغلب روانشناسی بسیار به چشم میبین ادبیات و روان

ال رد  بیشتری بر روی مخاطبان خود داشته باشند و محققان ادبی نیز به دنب  کنند تا اثرگذاریِ فارسی استفاده می

توان به آن پرداخت  شناسی در آثار بزرگان ادب پارسی هستند. در این میان یکی از آثاری که میهای روانپای نظریه

نامدار و نقل حکایات آنان    پهلوانانِ با پرداختن به زندگی    ی توانمندبا اقتدار و  است؛ که نویسندۀ    شاهنامۀ فردوسی 

 کند. ها و نظریاتشان آشنا میما را با آموزهعلاوه بر مطالب تاریخی، 

 . بیان مسئله 1-1

های قومی یا فردی  ای از متون وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگیگونه  یحماس ادبیات  

های  حماسهآید و در ردیف  شمار میحماسی و ملی جاویدان ایرانیان به  عرشترین  ارزشبا  فردوسی    ۀشاهنام.  پردازدمی

شاهنامه دارد.  قرار  آن  از  برتر  حتی  و  انقراض  شامل    جهانی  و  ساسانیان  شکست  تا  باستان  دوران  از  ایران  تاریخ 

انگیزی وقایع آن است و هر قلمی  گوید: عظمت حماسه در شگفتکوب میاست. زرینپادشاهی آنان به دست اعراب  

خوانندگانش را بهتر مفتونِ عظمت و قدرت خود    بندی کند، دلِبیشتری را نقش   آمیز و سحرانگیزِهای حیرتکه پرده

تواند در همه حال  متمدن فقط شاهنامه است که می  ساخته است. با این توصیف از میان همۀ آثار حماسی جهانِ

 (.15: 1381کوب، ترین مقام حماسۀ جهان برسد )زرینسحرانگیزی و دلفریبی کرده و به عالی

نمای تمدن ایران و روح و  در حقیقت شاهنامه آیینۀ تمام  ولی   ر قرن چهارم به نظم کشید؛ را د  شاهنامهفردوسی  

توان به آن نگریست و آن را تحلیل کرد. این  های مختلف میروان ایرانی است و مانند منشوری است که از زاویه

شناسانه باشد )خسروی،  العات روانتواند منبع مهمی برای مط شاهکار بزرگ ریشه در ناخودآگاه قوم ایرانی دارد و می

1396 :18 .) 

شاهنامه جنب    شود دنیای عظیمِکه او از صحنۀ کتاب خارج میهمتای شاهنامه است. هنگامیرستم شخصیت بی

انگیزش  های شگفتتمام عیاری که برتری او فقط به دلاوری دهد. انسانِو جوش و روح و حیات خود را از دست می

و اقوالِ وی از خردمندی، هوشیاری، آهستگی، نرمخویی و پیروزی سرشار است. او حتی در بدبختی    نیست، بلکه رفتار

کشد،  شود و فرزند برومند خود را به خاک و خون میترین سرنوشت میکه دچار هولناکهمتاست. هنگامینیز بی

 (.36: 1370کوب،زرینشود )کند و با اندوه و تأثر، اما با بردباری تسلیم قضا و قدر میتحمل می
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های مختلف  موضوع نبرد پدر و پسر به گونه های شاهنامه است.داستان رستم و سهراب از شورانگیزترین قسمت

،  «براند و هادوبراندهیلده»آلمانی    ترین آنها روایتِهای جهان آمده است که از معروفحماسی و افسانه  در روایاتِ 

  «رستم و سهراب»و روایت ایرانی    «ایلیا مورمیث و سکُُلنیک »، روایت روسی  «کُنلایکوکولین و  »روایت ایرلندی  

بردمی نام  روایتتوان  این  از  کدام  هر  تفاوتشباهت  ،ها.  و  )خالقیها  دارند  یکدیگر  با  (. 53:  1372مطلق،  هایی 

کشد. جنگی که بین پدر و پسر  ها ناتوانی و درماندگی انسان را در برابر سرنوشت به رخ میطورکلی تمام روایتبه

توان یافت؛ اما هیچ کدام  ها شبیه این داستان را میشود. در ادبیات بیشتر ملتدهد و سبب مرگ پسر میروی می

انگیز سرنوشت که فاجعۀ رستم و سهراب را پدید  دلربایی و جذابیت این داستان را ندارند. عظمت و قدرتِ هراس

هیچمی اندازه آورد،  این  نقادان  جا  از  بسیاری  همین دلیل  به  نیست؛  را شاهکار  ، نمایان  فردوسی  اثر  عظیم    ی این 

 (.45: 1370کوب، اند )زرینهای یونان برابر شمردهخوانده و با تراژدی

 پژوهش  ش . رو 1-2

، داستان رستم و  آماری پژوهش  ۀ. جامعنوشته شده استتحلیلی    - به روش توصیفی  و  کیفی  ی پژوهش  ،این تحقیق 

های  دارای ویژگیسهراب از شاهنامۀ فردوسی و تحلیل شخصیت رستم در این داستان است؛ که تلاش شده ابیاتی که  

فضیلتشناسی مثبتروان و  ششگرا  میانه  ۀگانهای  عدالت؛  انسانیت؛  شجاعت؛  بود)خردورزی؛  تعالی(  و  اند،  هروی 

 تحلیل شوند.

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

ها ادبیات عرفانی را بررسی  بیشتر این پژوهشو    شماری در کشور ما نوشته شدهتاکنون در این زمینه آثار انگشت

ای با نام »تحلیل  ( در مقاله1397کرده و ادبیات حماسی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. حمیده علینقی لنگری)

لیل شخصیت نخستین زن حماسی ایران پرداخته است.  نگر« به تحشناسی مثبتشخصیت گردآفرید با رویکرد روان

شناسی مثبت نوشته شده؛ اما در هیچ کدام به ادبیات  های دیگری نیز در زمینۀ ادبیات و روانبسیاری از پژوهش

 حماسی پرداخته نشده است.

 . مبانی نظری پژوهش 2

 گرا شناسی مثبت . روان 2-1

  ، و متخصصان این علم  شناسان روان  تلاشِ  ۀمیلادی شکل گرفت. همحدود قرن نوزدهم  در  شناسی  علم روان

منفی در زندگی    هایی که حالاتِناگواری  ۀهای منفی بود؛ مانند افسردگی، پرخاشگری، اضطراب و همبررسی هیجان
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های  جنبهشناسان به بررسی  روان  ؛ یعنی کند؛ اما به تدریج این علم مسیر متفاوتی را در پیش گرفتانسان ایجاد می

 (.  22: 1397، مثبت؛ مانند: شادی، آرامش، علاقه، عشق و غیره پرداختند ) فردریکسسون

در نهایت    و  هیجانات، صفات و نهادهای مثبت   ۀمطالعه و پژوهش در سه حوز  اگرشناسی مثبتتلاش روان  

بینی  خوشه آینده است.  بینی نسبت ب و خوشاز مشکلات روانی    کنونی خویش در جهت جلوگیری  رضایت از وضعیتِ

در زندگی همراه با    ب های خودارد، باور داشته باشیم که اتفاقبا وجود چیزهایی که آینده در بر  به این معنی که

مردمی که    :دهدهای مثبتی مانند اعتماد به نفس، امید، ایمان و عقیده رخ خواهد داد. تحقیقات نشان میگرایش

به موفقیت دست پیدا  بین  خوشپشتکار دارند و   انگیزهکنندمی هستند، بیشتر  با  تر هستند و از سلامت بهتری  ، 

دارویی تازه کشف شده   احساس خوشبختی را دکتر مارتین سلیگمن .(73  :1397دیگران،  )لیمن و    برخوردارند

 تر کند. سال بیش 9 الی 8تواند طول عمر انسان را داند که میمی

 گرا شناسی مثبت نظران روان . صاحب 2-2

بحث موضوع  افلاطون  و  سقراط  زمان  در  شاد  پژوهشزندگی  و  روانها  جنبش  است.  بوده  دینی  شناسی  های 

به اوج خود رسید. تأکید این جنبش بر رشد و    1970و    1960های  آغاز شد و در دهه  1950گرایانه در دهۀ  انسان

واقعی فرد   بود. کارل راجرز مفهوم شخص با کارکرد کامل را مطرح کرد و آبراهام مزلو هرمی برای نیازهای  خودِ 

می رسم  روانانسان  نخستین  مزلو  واقع  در  است.  خودشکوفایی  آن  رأس  در  که  اصطلاح  کند  که  بود  شناسی 

بزرگان ادبی هند، یونان و  و  توان گفت فلاسفه  در کل می(.  27:  1398رد )بونی ول،  شناسی مثبت را به کار بُروان

اند؛ اما مارتین سلیگمن و همکارانش  بحث و چالش قرار داده  وردپیش افکار و هیجانات مثبت را م  ایران، از صدها سالِ

از روش علمی و طبقه توانمندیبا استفاده  با عنوان روانبندی  مکتب جدید فکری  انسان،  گرا،  شناسی مثبتهای 

 . ندکردگذشته ترسیم   مسیر حال، آینده ودر ان را مطرح و هیجانات مثبت انس 

روان  سلیگمن  مارتین پدر  گرفتکه  لقب  مثبت  سگ تحقیقی    با،  شناسی  روی  دادکه  انجام  که  ها  بُرد  پی  ؛ 

ها ربط داد و نتیجه گرفت  به افسردگی در میان انسانخلاق سلیگمن، این پدیده را    ذهنِ   درماندگی، آموختنی است. 

که   همانگونه  است،  که  آموختنی  است  نیز  بینیخوشدرماندگی  میهالیسیک چ میهالی  .  آموختنی  اغلب    نت  در 

،  دانیل گیلبرت،  کارول دِوِک،  کریستوفر پترسونشناسانی چون  ها و تحقیقات با سلیگمن همراه بود. روانپژوهش

 در این زمینه آثار و نظریات قابل توجهی دارند.   فیلیپ زیمباردو و    آر اسنایدرسی، آلبرت بندورا، کنون شلدون 



کاران                                                               ...شناسی بررسی شخصیتِ رستم در داستان رستم و سهراب بر اساس نظریۀ روان    39                 غلامعلی گرائی و هم

 
 گرا شناسی مثبت های روان . مؤلفه 2-3

گرا معتقدند که تنها شیوۀ مؤثر برای غلبه بر انواع مشکلات این است که افراد قادر به استفادۀ  شناسان مثبتروان

 :اندبندی کردهطبقه ها را بدین صورت های خود باشند. آنها این تواناییدرست از تمام توانایی

 بینی. اجتماعی و روشن . خرد و دانایی: شامل کنجکاوی، عشق به یادگیری، قضاوت، ابتکار، هوش1ِ

 . شجاعت: شامل دلیری، پشتکار و راستی. 2

 . رأفت و عشق: شامل مهربانی و دوست داشتن. 3

 . عدالت: شامل شهروندی، انصاف و رهبری. 4

 ، دوراندیشی و تواضع.روی: شامل خودکنترلی . میانه5

(. نکتۀ  206:  1397طبعی و جذابیت )ر.ک. سلیگمن،  . تعالی: شامل درکِ زیبایی، قدردانی، امید، معنویت، شوخ6

 بداند در کدام زمینه توانایی دارد و آن را در اصول زندگی خود به کار گیرد.  باید مهم این است که هر شخص 

ساختن اجتماعاتی که در آنها  افراد از لحاظ روحی و جسمی شکوفا شوند، تأکید  گرا بر  شناسی مثبتدر روان

کنند و یا با  های ارتباطی با دیگران تغییر ایجاد میکه افراد در شیوۀ زندگی خود و شیوهفراوانی شده است. هنگامی

رفتارهای مثبت در جامعه    ترویج  کنند؛ باعثِ کار کردن در یک مؤسسه و با تغییرات درونی به بهبود آن کمک می

 (. 44: 1392شوند )لیمون و دیگران، می

 . بحث و بررسی 3

میدان  ، رستم همۀ  نیکوییپهلوان  همۀ  قهرمان  و  قدرت،  ها  قلمرو  در  همۀ    فردیها  در  است.  دیگران  مانند 

دل نازک از او  هایی که نام رستم در میان است؛ او یک قهرمان واقعی است جز داستان رستم و سهراب که  داستان

(. برخورد رستم و سهراب برخورد تجربۀ پیری است با شور جوانی. رستم سرد  228:  1397آید )رحیمی،  به خشم می

جوانی. او    شناسد. در مقابل، سهراب جوانی است سرشار از شورِ و گرم روزگار را چشیده است، راه را از چاه بازمی

خواهد سازمان دو کشورِ ایران و توران را درهم  ز را درهم بریزد. او میخواهد هنوز از گَرد راه نرسیده همه چیمی

دخالت ندارند. رؤیایی شیرین با پایانی    بریزد. از دیدگاه او چو رستم پدر باشد و سهراب پسر، کاووس و افراسیاب حقِ

 (. 209بیند )همان: تازد و در پیرامون خود هیچ چیز را نمیپروا به سمت هدف خود میتلخ. او عاشقانه و بی

می هستند،  دانایی  و  خرد  سمبلِ  که  را  افرادی  وجود  موارد  اغلب  در  که  فردوسی  هرجا  شاهنامه  در  ستاید. 

شوند نتیجۀ عملکرد آنها نابودی و تباهی است و هرگاه دل  پادشاهان، وزیران، قهرمانان، پهلوانان و... از خرد دور می

 (.  119:  1395اند )موسوی و خسروی،  به بزرگی و شکوه و شوکت دست یافتهاند  های خردمندان سپردهبه راهنمایی
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کرد و  شناخت و تقویت میکرد و نیروهای مثبت درون خود را میهرگاه رستم خردمندانه و آگاهانه عمل می

  کرد. اینماند تنزل پیدا میشد؛ اما هرگاه از این کار باز میساخت، پیروز مینیروهای منفی درونی را تضعیف می

(.   26:  1396رود و گاه به نشیب )خسروی،  قهرمانِ آرمانی حماسه از خطا و اشتباه مصون نیست. گاه به فراز می

کنند تا با کشتن هماوردِ خود،  زنند و تلاش میها دست به نیرنگ میبسیاری از پهلوانان شاهنامه در گیرودار جنگ 

ای فریفتن پسرش  شود که آیا رفتارِ رستم برسهراب این نکته مطرح میجانِ سالم به در ببرند. در داستان رستم و  

یا ناجوانمردانه؟ آنچه مسلم است او حق داشته در برابر دشمنی که همۀ ایرانیان را به هراس  بخردانه بوده است  

  نطقِ افکنده و مدعی درهم نوردیدن تاج و تخت است، به نیرنگ متوسل شود و دشمن را سربه نیست کند. جنگ م

 (.  35گفتار: پیش1392ارژنه، خودش را دارد و نباید با اخلاق و دین و مذهب درهم آمیخته شود )رضایی دشت

   خورد عبارتنداز:شخصیتِ رستم در داستان رستم و سهراب به چشم می گرا که درشناسی مثبتنهای روامؤلفه

 . خرد و دانش 3-1

اند؛ خرد و دانش است. آنها شش مؤلفه را نشانۀ داشتن  گرا در نظر گرفتهمثبتشناسان  اولین فضیلت که روان

خواند. از دیدگاه او  دانند. فردوسی خرد را نخستین آفریده و بهتر از هرچه ایزد داده است، میدانش و خرد افراد می

کمالی که لازمۀ بقا و رسیدن    تواند بهخرد برای جان که منشاء حیات است، حکمِ چشم را دارد و جان بدون خرد نمی

کند، براعت استهلالی  خود را با نام خداوند جان و خرد آغاز می  عظیمِ   به جاودانگی است، برسد. اینکه حکیمِ توس اثرِ 

 (. 123-122: 1381کوب، ای از خردِ خودِ اوست )زرینبلیغ و بدیع است و نشانه

های انسانی است که از آن  مسئلۀ خرد در شاهنامه بنیادی است و مفهوم بسیار وسیعی دارد. فشردۀ کل آموزه

تکیه بر خرد داشته باشد    توان پیدا کرد که تا این اندازهد. کمتر کتابی در دنیا میگیری درستی گرفته باشن نتیجه

هایش  های او در برابر خردمندی(. رستم خردمندترین پهلوان شاهنامه است. نابخردی13:  1383ندوشن،  )اسلامی

کنش البته  و  است  ناچیز  نشانبسیار  و  شده  شاهنامه  بیشتر  غنای  سبب  او  نابخردانۀ  نبودن    های  مطلق  دهندۀ 

های  داند که با پهلوانان زمینی و انسانی مواجه است نه شخصیتها و پهلوانان شاهنامه است. خواننده میشخصیت

خوریم؛ ازجمله: پیشنهاد دادن به شاه  ماورایی و دست نیافتنی. در شاهنامه به موارد زیادی از خردورزی رستم برمی

اخلی را سر جای خود بنشانیم و سپس روی به توران نهیم، آرام کردن کیخسرو  که پیش از عزیمت به توران دشمن د

کاموس کشانی، دو شرط خردورزانه برای آشتی با    بعد از کشته شدن برادرش فرود، زنهار دادن به گودرز در رزمِ 

دیو و ... )رضایی  و دوم پناهنده شدن پیران ویسه به ایران، فریفتن اکوان    شتورانیان، اول تحویل کشُندگان سیاو

 (.  97: 1392دشت ارژنه، 
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 . کنجکاوی و علاقه به جهان 3-1-1

مند به دانستن و همیشه  ، علاقهگرامثبت  کنجکاوی در حقیقت درگیرشدنِ فعالانه با موضوعات تازه است. افراد 

نایاب جستجوی  غیرعادیدر  و  تجربهها  به  نسبت  هستند.  انعطافها  جدید  کسلهای  دارند.  بی  پذیری  حوصله  و 

 کنند.  های پیشینِ خود اکتفا نمینیستند و در مورد مسائل به دانسته

رستم هنگامی که متوجه نبرد سهراب با لشکر ایرانیان شد، کنجکاوانه خود را به گیو رساند و از او دربارۀ سهراب  

 ام.ن کسی را مانند او ندیدهسؤال کرد که چگونه جنگجویی بود؟ با لشکر ایران چه کرد؟ گیو در پاسخ گفت: تاکنو

ــهرابِ جنگ  ــروز ســــــ ــــــ  آزمای که: »امــــ
o 

 
o 

ای؟«  پـ درآورد  انـ جنـگ  ه  بـ ه   چــــــــــــگونـ
o 

ــت با پهلوان گُردگیو  ـــــ ـــــ ـــــ  چنین گفـــ
o 

 
o 

 کـــــزان گونه هــــــــــــــــــــرگز ندیدیم نیو 
o 

 (.290: 1398)فردوسی، 

 . عشق به یادگیری 3-1-2

ها و مردانگی او شده  پهلوانی  گوید که عاشقِ رود و میسراغِ رستم میهنگام که رودابه برای ابرازِ علاقه به  شب

  فردوسی در وصفِ   .زیبایی و طنازی تهمینه نیست، بلکه دانش اوستتنها  کند  است؛ آنچه توجه رستم را جلب می

 رودابه هم به جمالِ وی اشاره کرده است و هم به کمالات و دانش او.

ــدا ب ــتـم  رســ ــد نچـو  دی چـهـره  ریـ پـ ــان   ســ
o 

 
o 

دیــد   بــهــره  او  نــزدِ  ــی  دانشـــ هــر   ز 
o 

 ( 264)همان: 

 فکری . قضاوت، تفکرِ انتقادی و روشن 3-1-3

باعث دستیابی به  ها و سایر اطلاعات  حقایق، داده  آید و بررسی هایی که پیش میحلاجی کردن مسائل و چالش

کند تا یک مشکل را شرح  را مرتب و سازماندهی میشود. شخصی که تفکر انتقادی دارد، همۀ امور  این فضیلت می

کنند و با بررسی دقیق و سنجیدن  گیری نمی. این افراد به سرعت تصمیممؤثری برای آن پیدا کند  یهاحل   ِ دهد و راه

و دیگرا نفعِ خود  به  اند، تغییر عقیده  پذیرند و هرگاه متوجه شوند که اشتباه کردهن است، میاطلاعات هر آنچه 

 کنند.  سازی نمیکنند. خطاهای خود و دیگران را شخصیهای ناگهانی پرهیز میدهند. از قضاوتمی

در داستان رستم و سهراب وقتی رستم برای اولین بار از وجود پهلوانی به نام سهراب باخبر شد و خصوصیات او  

را از گیو شنید؛ بسیار متعجب شد و با خود گفت: جوانی مانندِ سامِ دلاور در جهان پیدا شده است؛ بدون شک چنین  

پهلوانی باید از ایرانیان باشد نه از تورانیان. پس از آن اندیشید که من از دخترِ شاهِ سمنگان پسری دارم که هنوز  

شود. او  زودی بزرگ و مانند پهلوانان میآید؛ ولی بهشیر میگوید که هنوز از دهنش بوی  کودک است. مادرش می



 42                             1404  تابستان، 267 ، پیاپی  2، شمارهشتمه  سال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون   فصلنامه  
 

سنجد، با اطلاعاتی که دارد به  نبرد شده باشد. در این داستان رستم تمام جوانب امر را می  تواند اکنون مردِ نمی

 رسد. پردازد؛ اما به نتیجۀ درستی نمیبررسی مشکل می

ــکــی  ی ــمــنــگــان  َـ ســ ــاهِ  شــ دُخــتِ  از   مــن 
o 

 
o 

ــــــــــــــــر   کـودکـی پسـ او  ــد  ــاشــ ب و   دارم 
o 

ــگ ــن چ ــه  ک ــد  ــدان ن ــی  ــرام گ آن  ــوز  ــن  ه
o 

 
o 

ــگ   ــن ج ــامِ  ــگ ــن ه ــه  ب ــردن  ــازک ب ــوان   ت
o 

 ( 274)همان: 

  تواند درست نتیجه بگیرد.، نمیبه دلیل اینکه اطلاعاتی که دربارۀ پسرش داشته، صحیح و کامل نبوده است  او 

بعداً با    ،گیریددهید یا تصمیمی میشناسی مثبت بر آن تأکید دارد این است که وقتی عملی انجام میآنچه روان

دیدگاه منتقدانه، واقعه را بررسی کنید. چه چیزی خوب پیش رفت و چه چیزی مطابق میل شما نبود؟ چه کار  

کنید؟ به  خود راضی هستید و احساس قدرت می  توانستید انجام دهید؟ آیا در مورد تصمیم و عملکردمتفاوتی می

 (. 168: 1392متفاوت بررسی کنید )لیمون،  کند که مسائل را با زاویۀ دیدِطورکلی توصیه می

کند اگر واقعاً این جوان تورانی مانند  پردازد؛ فکر میدر جایی دیگر نیز در بارۀ سهراب به حلاجی کردن امور می

اندیشد که او وقتی درفش مرا از دور  گونه با شتاب به جنگ با ایرانیان بیاید. با خود مین نباید ای ،سام خردمند باشد

 شود.   و از جنگ منصرف می ترسدمیبزرگی و عظمت آن  ازببیند، 

دور  ز  بـــبـــیـــنـــد  گـــر  مـــرا   درفـــش 
o 

 
o 

ســـــور  ــامِ  ــگ ــن ه ــه  ب آرد  ــم  ــات م ــش   دل
o 

ــوَد ب ــی  ــگ ــن ج ســـــامِ  ــدۀ  ــن ــان م ــو   چ
o 

 
o 

و   ــوار  ــی ــوشــ ه و  ــر  ــی ــوَد دل ب ــی  ــگ ــن  ســ
o 

ــگ ــن ج ــه  ب ــد  ــای ــی ن ــدر  ای ــزی  ــی ت ــن  ــدی  ب
o 

 
o 

ــگ    ــن ت ــار  ک ــن  ــی ــن چ ــن  ــت ــرف گ ــد  ــای ــب  ن
o 

 (274: 1398)فردوسی، 

شود که پهلوانان دیگر توانایی مقابله با سهراب را  کند و متوجه میکه کیکاووس احساس درماندگی میهنگامی

گوید: پادشاهان دیگر هرگاه مرا  کند. رستم با تأسف میفرستد و از او تقاضای کمک میرستم می ندارند، گیو را نزدِ 

خواندند یا برای رزم بود یا بزم؛ اما از کیکاووس جز رنج و زحمت چیزی ندیدم. رستم با اینکه دلِ  به نزدِ خود فرامی

ای  شود. تصمیم او برای رفتن به جنگ نشانهیپوشد و برای جنگ آماده مخوشی از کیکاووس ندارد، لباسِ رزم می

گوید: دلم از مِهر تو  شوند؛ سهراب میوقتی رستم و سهراب برای بار دوم وارد صحنۀ نبرد می  بینی اوست.از روشن

سرشار است، شخص دیگری را به جای خودت به میدان جنگ بفرست و با من آشتی کن و در بزمِ من بنشین. رستم  

گوید: من هرگز فریبِ تو را نخواهم خورد، پس کوشش نکن. من بچه نیستم که فریب  پذیرد و می نمی   این پیشنهاد را

 بخورم. 
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امجوی ه ای نـ ــتــــــــــــم کـ ت رسـ دو گفـ   بـ

o 
 

o 
ــت ــف گ ــن  ــدی ب ــز  ــرگ ه ــم  ــودی ــب ــوی ن  وگ

o 
ــخن بود دوش  ــن سـ ــــــ ــتی گرفتــــ  ز کُسـ

o 
 

o 
ــوش   ــک م در  ــن  زی ــو،  ت ــب  ــری ف ــرم  ــی ــگ  ن

o 
جــوان  ــتــی  هســ تــو  گــر  کــودکــم،  مــن  ــه   ن

o 
 

o 
ه ــتـ ــتی کمــــــــــــر بسـ ه کُسـ ان  بـ  ام بر میـ

o 
 ( 293)همان: 

 . ابتکار، نوآوری، هوشِ عملی و کارکُشتگی 3-1-4

کند  کند، بلکه سعی میهای معمول و مرسوم استفاده نمیدر این مؤلفه شخص برای حلِ مشکلات فقط از روش

های جدید، مسائل را حل کند. افراد با رفتارهای جدید اما مناسب و قابل پذیرش  با ابتکار و نبوغ و تمرکز بر شیوه

 کنند.  برای رسیدن به اهداف تلاش می

رود و از او  گیرد، رستم به نزد کیکاووس میز جنگ، شب که تاریکی همه جا را فرا میدر این داستان، قبل ا 

شود با لباسی ناشناس به میانِ لشکرِ تورانیان برود تا بتواند پهلوان تورانی را ببیند و بشناسد.  پرسد که آیا میمی

پوشد و به سوی دژِ سپید، که جایگاه  کند. رستم لباسی همانند ترکانِ تورانی میکیکاووس با رفتن او موافقت می

 ای بر خلاقیت و نوآوری اوست.کند. این نشانهسپاهِ توران بود، حرکت می

ــــــــــــــــــــــاه  تهمتن بیامد به نزدیکِ ش
o 

 
o 

کـیـنــه را  جـنــگ  مـر  ــتــه  بســ  خـواهمـیــان 
o 

ــد مرا تاجور ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ تور باشـ  که دسـ
o 

 
o 

وم بی   کلاه و کمر کـــــــــــــــــــــــــز ایدر شـ
o 

ایـن   کــه  ــت؟ بـبـیـنـم  کـیســ ــدار   نـوجـهــان
o 

 
o 

ــت؟   ــالار کیسـ  بزرگـان کـدامــــــــــــنـد و سـ
o 

 ( 278)همان: 

مبارزه در مقابل او را ندارد. سهراب مانند    پردازد، در برخورد اول توانِکه رستم به جنگ با سهراب میهنگامی

راند و عدۀ زیادی را کشت. رستم نزد او رفت و گفت: اکنون روز به  شیری به میان لشکر افتاده بود و به هر طرف می

 جنگیم.  پایان رسیده است، پس جنگ را به پایان ببریم و فردا با طلوع خورشید با هم می

روز  تـیـره  ــد  شــ کــه  ــتـم  رســ گـفــت  ــدو   ب
o 

 
o 

ــدا کند تیغ گیتی ــــــ ــــــ ــــــ  فروز چو پیــــ
o 

ــیر با تیغِ کین  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ بگــ  بگردیم شـ
o 

 
o 

ــان ــه ج ــد  ــواه خ ــه  چ ــا  ت رو،  ــو  ــن  ت ــری  آف
o 

 ( 289)همان: 

که سهراب  شود، درحالی شوند و رستم مغلوبِ سهراب میوقتی رستم و سهراب برای بار دوم وارد صحنۀ نبرد می

خواهد سر از تن او جدا کند، رستم فکری به سرش  نشسته است و میبا خنجری در دست بر روی سینۀ رستم  

گوید: ای جوان  رازی هست که مایلم برای تو آشکار کنم. در رسم و رسوم ما ایرانیان چنین است که  زند و میمی
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غلبه کند او را  کند و اگر بار دوم  بار بر حریفِ خود چیره شود، سرِ او را جدا نمیاگر کسی در کُشتی برای اولین

 کشد. می

ــو به کُســتی نبرد آورد  ـــــ ـــــ ـــــ  کســی کـــ
o 

 
o 

 ســــــــــــــــــــــــرِ مهتری زیر گَرد آورد،
o 

ن  یـ زمـ ر  بـ هــد  نـ ش  پشــــتـ کــه  ن  یـ خســــتـ  نـ
o 

 
o 

کین   بــه  ـــــــــد  بــاشـ گرچــه  ــرش،  سـ  نبرد 
o 

 ( 293)همان: 

 . هوشِ اجتماعی، هوشِ شخصی و هوشِ هیجانی 3-1-5

ها و احساسات خود و دیگران آگاه هستید. کسی که از این ویژگی  هوشِ شخصی و اجتماعی یعنی شما از انگیزه

های افرادِ مختلف، عمکردهای مختلفی  های افراد به ویژه خلقیات، روحیات و انگیزهمند است با توجه به تفاوتبهره 

شود و رستم برای یافتن آن به  که رخش گمُ میگامیدهد. در همان ابتدای داستانِ رستم و سهراب، هنانجام می

گوید: چه شده که کسی مانند تو به شهر ما آمده است؟  همگیِ ما گوش به  رود؛ شاهِ سمنگان به او میسمنگان می

خود، پی اجتماعیِ  هوشِ  از  استفاده  با  هستیم. رستم  تو  با  میفرمان  ندارد؛ پس  بدی  سمنگان گمان  شاهِ  برد که 

 خواهد که در یافتن اسبش او را یاری کنند.  کند و از آنان میبا آنها صحبت میآرامش 

ــد ــری ــگ ــن ب او  ــارِ  ــت ــف گ ــه  ب ــم  ــت رســ ــو   چ
o 

 
o 

دیــد   کــوتــاه  گــمــانــیــش  بــدهــا   ز 
o 

 ( 262)همان: 

کنند و  میهمیشه به اطراف خود توجه    دارند.   تری نسبت به بقیۀ افرادباز  دیدگاهِ   بالاتر،  اجتماعی   هوشِ  افراد با 

بار از وجود پهلوانی به نام  وقوع است. وقتی رستم برای اولینبدانند چه چیزی در اطراف آنها در حال  خواهند که  می

اجتماعی خود و در نظر   سهراب باخبر شد و خصوصیات او را از گیو شنید؛ بسیار متعجب شد و با خرد و هوشِ 

رح شده، با خود گفت: جوانی مانندِ سامِ دلاور در جهان پیدا شده است؛ بدون شک چنین  های مطگرفتن ویژگی

 پهلوانی باید از ایرانیان باشد نه از تورانیان.  

ــهــان  ِـ مـــــــ از  ــرد  گُ ــامِ  ســ ــنــدۀ  ــان م  کــه 
o 

 
o 

ــــــــــــــــــــواری پـدیـد آمـد انـدر جهـان   سـ
o 

ــت ــف شــــگ ــاشــــد  ــب ن ــن  ای ــان  آزادگ  از 
o 

 
o 

ــت    ــرف گ ــوان  ــت ن ــاد  ی ــن  ــی ــن چ ــان  ــرک ت  ز 
o 

 ( 274)همان: 

دیگران    تِقوّ  کنند. نقاطِهای میان افراد توجه میافرادی که از هوشِ اجتماعی بالاتری برخوردار هستند، به تفاوت

بیند؛ با خود  کند و توان و نیروی او را میکه رستم با سهراب نبرد میگیرند. در این داستان هنگامیرا در نظر می

ام. من با دیوِ سپید جنگیدم و او را از پای درآوردم؛ اما این  گوید: من هرگز کسی را با این قدرت و توان ندیدهمی

 ز من است.  پهلوان بسیار تنومند و قدرتمندتر ا
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نـهـنــگهـمـی هـرگـز  کــه  ــتـم  رســ  گـفــت 

o 
 

o 
ن ــدیـ ب ــدم  ــدی جـنــگن ــه  ب ــد  آی کــه  ــان   ســ

o 
پید  د رزمِ دیوِ سـ  مرا خـــــــــــــــــــــــــوار شـ

o 
 

o 
د امروز دل ناامید   ز مــــــــــــــــــــردی شـ

o 
 (.291و 288)همان: 

 بینی . روشن   3-1-6

ها به معنای  بیش از بقیۀ مؤلفهداند و معتقد است که  ترین قابلیت میمارتین سلیگمن این توانمندی را بالغانه

پردازد. مسائل را به طور کلی در  خرد نزدیک است. در این مؤلفه شخص با تجربیات قبلی خود به حلِ مشکلات می

ای معقول  گیرد و با شیوههای متفاوتی را در نظر میکند. نکتههای هر حادثه بیشتر توجه میگیرد. به واقعیتنظر می

 نگرد.به جهان می

رود  کیکاووس می  گیرد، رستم به نزدِشود، شب که تاریکی همه جا را فرا میوقتی که رستم برای جنگ آماده می

تورانیان برود تا بتواند پهلوان تورانی و بقیۀ بزرگان    شود با لباسی مانند ترکان به میان لشکرِ پرسد که میو از او می

رو  کند. در این بخش از داستان با چندین مؤلفه روبهو برای او دعا می  کیکاووس نیز موافقت  آنها را ببیند و بشناسد؟ 

شود،  شویم که حاضر میشود. دوم با شجاعت و دلیری او مواجه میبینی و خرد رستم نمایان میهستیم: اول روشن

بینیم که با لباسی  میشب به میان آنها برود. سوم دوراندیشی و احتیاطِ او را  دشمن نیمه  برای کسبِ اطلاعات از سپاهِ

خود را بشناسد و از نزدیک ببیند. چهارم تواضع و فروتنی    خواهد حریفِنگری که دارد میو آینده  احتیاط  با  ناشناس

بینیم با اینکه خود اختیارِ کامل دارد؛ اما از شاه برای انجام کاری که در نظر دارد اجازه  او را نسبت به کیکاووس می

 گیرد.  می

یـنـم   بـ ــت؟ بـ کـیســ ــدار  وجــــــــهــان نـ ایـن   کــه 
o 

 
o 

ــت؟  ــیســ ک ــالار  ســ و  ــد  ــن ــدام ک ــان  ــزرگ  ب
o 

ــت تــوســ کــارِ  کــایــن  کــاووس  گــفــت  ــدو   ب
o 

 
o 

ــتکه بیــــــــــــــــــدار  دل بادی و تنـدرسـ
o 

 وارتهمتن یکــــــــــــــــــــــــی جامۀ ترک
o 

 
o 

ــار  ـــــ ـــــ ـــــ  بپوشــید و آمد دوان تا حصـــــ
o 

 ( 279)همان: 

شکنی مواجه  پهلوانِ شاهنامه در خدمت امر شهریاری است؛ اما همین که با بدعهدی و پیماننامبردارترین جهان

گناه  شکند و سیاوش را بیکند؛ مثلاً در داستان سیاوش وقتی افراسیاب پیمان میشود؛ جورِ دیگری برخورد میمی

آورد و از عملکرد  کشد و دَمار از روزگارِ تورانیان برمیکُشد، رستم خشمگین و دمان خاکِ توران را به توبره میمی

(.  آنچه همواره برای پهلوانان 130:  1389کند )مسکوب،  خویش در زمینِ توران شرمنده نیست و احساس گناه نمی

نان  مهم بوده نام است که در جای جای شاهنامه به آن اشاره شده و نیرومندترین انگیزه برای رفتار و کردارِ پهلوا
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است. در نبرد رستم و اسفندیار همۀ نگرانی او از رویارویی با اسفندیار این است که مبادا »نام او به ننگ باز گردد«،  

خواهد که  شود، میکه رستم از رفتارِ خام و بیخردانۀ کاووس خشمگین میدر داستان رستم و سهراب نیز هنگامی

(. توجه به نام 82: 1380کند )کزازی، ت که او را وادار به بازگشت میبه راه خود برود تنها بیم از پست شدن نام اس

 بینی شخص است. ای از روشنو در نظر گرفتن موقعیت، نشانه

می رستم  رخِ  به  را  خود  جسمانی  آمادگی  سهراب  وقتی  سهراب،  و  رستم  میان  نبرد  میدر  و  من  کشد  گوید: 

داند که توانِ سهراب  کند. او میهای قبلی خود استفاده میتم از تجربهتوانم با یک مُشت تو را از پای دربیاورم، رسمی

گوید: با پیرانِ کهنسال با زبانی نرم سخن بگو نه با کند و میبسیار زیاد است، پس او را به آرامش و صبر دعوت می

 تندی و درشتی.  

ــرم   ن ــرد،  ــم ــوان ج ای  ــرم  ن ــت:  ــف گ ــدو   ب
o 

 
o 

ــخن چرب و   ــک و سـ ــرد و خشـ  گرم زمین سـ
o 

ــی دیدم آوردگاه   به پــــــــــــــــــــیری بس
o 

 
o 

ــردم سپاه  ــ ــن پست ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بسی بر زمی
o 

 (287: 1398)فردوسی،

سهراب و شجاعت و   رود و از نیروی زیادِکند به نزد شاه میرستم پس از اینکه برای اولین بار با سهراب نبرد می

می سخن  قویهنرهایش  و  جوان که ستبرتر  این  ران  و  بازو  از  میگوید.  همچنین  و  است  اسب  از  به  تر  گوید که 

 او بسیار نیرومند است.  ؛چندگونه تیغ و تیر و کمند او را آزمودم

 دو بازو و رانـــــــــــــــــــــــــش ز رانِ هَیون
o 

 
o 

فــزون ســـــتــبــری  دارد  کــه   هــمــانــا 
o 

 ــ تــی ــه  ب و  گــرز  ــه  ــد ب کــمــن و  تــیــر  ــه  ب و   غ 
o 

 
o 

ــه گــون هــــــــــــــــر  بــنــد  ز  آزمــودیــم   ای 
o 

 ( 290)همان: 

 . شجاعت 2-3

شجاعت است که در سرتاسر جهان قابل ستایش است. کسی که علاوه بر    ،اندیشاندومین فضیلت از نظر مثبت

گوید؛  مند است؛ این فضیلت را داراست. شخص درستکار فقط حقیقت را نمیپشتکار و راستی بهره  دلیری، از ویژگیِ

د است. به  ای صادقانه است. اهلِ عملِ ریاکارانه نیست. نسبت به تعهدات خود پایبن بلکه زندگی کردن او به شیوه

باکی،  . دلیری و بی1: کند. با خود و دیگران صادق است. این فضیلت سه توانمندی دارددهد عمل میهایی که میوعده

 . راستی، صداقت و درستکاری.3پشتکار، کوشایی و کوششِ پیوسته.  .2

 باکی  . دلیری و بی 3-2-1

رچشمه گرفته است و با شنیدن واژۀ دلیری و  های میدانِ جنگ سایدۀ دلیری اغلب در طولِ تاریخ از شجاعت

صحنهبی ذهنِباکی  در  نبرد  می  های  تداعی  نیز  انسان  روان  شجاعتِ  و  اخلاقی  شجاعتِ  شامل  امروزه  ولی  شود؛ 
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و هم شاهدِ شجاعتِ  های جنگ  شود، هم شاهدِ دلیری او در میدانهایی که از رستم روایت میشود. در داستانمی

کشد، بلکه با دلیری تمام با  ستیم؛ رستم با دیدن رنج و دشواری نه تنها خودش را کنار نمیه   اخلاقی و روانی او

 شود.رو میهای ترسناک روبهموقعیت

ام. تو از دیو و  های زیادی شنیدهگوید: من دربارۀ تو افسانهبیند به او میتهمینه وقتی برای اولین بار رستم را می

گردی. هر کس در  روی و برمیجنگی. در شبِ تاریک تنها به توران مینداری و با آنها میشیر و پلنگ هیچ ترسی  

 شود.  گریزان می ، دستِ تو گرزِ سنگینت را ببیند

ــره تنها به توران شــوی  شــبِ ـــــ ـــــ ـــــ  تیـــ
o 

 
o 

ــوی  ــن ــغ ب ــم  ه و  ــرز  م آن  ــر  ب ــردی  ــگ  ب
o 

چــنــگ ــه  ب بــیــنــد  تــو  گــرزِ  کــه  آنــگــه   هــر 
o 

 
o 

ــگ    ــن ــل پ ــگِ  ــن چ و  ــر  شـــــی دلِ  ــدرّد   ب
o 

 ( 263)همان: 

رستم برای شناسایی سهراب و بقیۀ پهلوانانِ تورانی شبانه به صورتِ ناشناس به دژ    ،در جای دیگر این داستان

آید  رزم بیرون میاند. در این هنگام زندهرود و به طورِ پنهانی شاهد بزمی است که برای سهراب آماده کردهسپید می

گیرد تا به جایی  م دستِ رستم را میرزم با خشبیند. چون در تاریکی شناسایی رستم ممکن نبود، زندهو رستم را می

 ستاند.  زند، جانش را میشتی که بر گردن او میبیاورد که روشنایی هست؛ اما رستم با مُ

ــن یکی مُ ــــــ ــــــ ــت بر گردنش تهمتــــ  شـ
o 

 
o 

تــنــش از  روان  ــد  شـــ بــرون  تــا   بــزد 
o 

ــده زن ــد  شــ ــک  خشــ ــه  ــگ ــای ج ــدان   رزم ب
o 

 
o 

بــزم  ــرآمــدش  ســـ و  رزم  ــرآمــدش   ســـ
o 

 ( 279)همان: 

ای برداشت و شتابان خود را به سراپردۀ کیکاووس  که سهراب خروشی برآورد و نیزهجنگ، هنگامی  در میدانِ 

رساند، همۀ پهلوانان پریشان و درمانده شدند. شاه گفت: یکی از شما به رستم خبر برساند و بگوید کسی حریف این  

بندد  کند و کمربندِ کیانی بر کمر میتن می  شود؛ طوس خود را به رستم رساند. رستم ببرِ بیان برپهلوان تورانی نمی

 کند.  شود و به سمتِ میدان جنگ حرکت میو به سرعت بر رخش سوار می

ــد  ــن ــن ک ــن  زی را  ــش  رخ ــا  ت ــود  ــرم ــف  ب
o 

 
o 

ــد  ــن ــن ک ــن  ــی چ از  ــر  پ ــا  ــروه بُ  ســــواران 
o 

بیـان  ببرِ  ــیـــــــــــــد  پوشـ و  ــت  دســ  بزد 
o 

 
o 

کـیـــــــــــــــانـی آن  ــت  مـیــان  بـبســ بـر   کـمـر 
o 

 ( 286)همان: 

نتیجه ماند، نبرد آن  پس از اینکه رستم و سهراب با هم گفتگوهایی کردند و تلاشِ آنها برای شناختن یکدیگر بی

دو آغاز شد. ابتدا با نیزه حمله کردند؛ سپس شمشیر برگرفتند و به جنگ پرداختند تا شمشیرها درهم شکست و  
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شد. پس از آن به گُرزِ گران دست بردند و چندان به جنگ ادامه دادند که بازوی دو پهلوان از کار فروماند و  ریز ریز 

 .(289و  287ها بر تنشان پاره پاره شد و خسته و تشنه شدند )همان های آنها از نفس افتاد. زرهاسب

 . راستی، صداقت و درستکاری 3-2-2

خواهد که امشب میهمان ما  سمنگان از رستم می  رود، پادشاهِ به سمنگان میزمانی که رستم برای یافتنِ رخش 

باش و خوش بگذران و مطمئن باش که اسبت را پیدا خواهیم کرد. تهمتن وقتی صداقت و راستی را در کلامِ شاه و  

 گردد.  شود و دلش از اندوه رها میبیند، شاد میاطرافیانش می

شــــد  شــــاد  او  ــارِ  ــت ــف گ ز  ــن  ــت ــم ــه  ت
o 

 
o 

شــــــد   آزاد  ــدیشــــــه  انـ از  ــش   روانـ
o 

 ( 263)همان: 

رود و آنچه را دیده است، صادقانه با کیکاووس در  گردد به نزدِ پادشاه میکه رستم از دژِ سپید باز میهنگامی

کس را  کند که نه از ترکان و نه از ایرانیان هیچگوید و اعتراف میگذارد. از قد و بالا و زورِ سهراب سخن میمیان می

 مانند او ندیده است. گویی به راستی خودِ سام است.  

ــهراب و از بُرزبالای اوی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ز س
o 

 
o 

ای اوی ازو و کتــــــــــــــــــف و بر و پـ  ز بـ
o 

ــت  نخــاســ کس  او  چون  ترکــان  ز  هرگز   کــه 
o 

 
o 

ــت    راســ ــالاش  ب ــت  ــروســ ســ ــردارِ  ک ــه   ب
o 

 ( 280)همان: 

دهد، بلکه دیگران را نیز همانگونه که ریا خودش را نشان میانسان نه تنها به شیوۀ خالصانه و بی  ،در این مؤلفه

می ارزیابی  میهستند  نبرد  سهراب  با  بار  نخستین  برای  رستم  وقتی  میکند.  را  او  قدرتِ  و  توان  و  به  کند  بیند، 

ام؛ اما هیچ  ام و آنها را از روی زین برگرفتههجنگ دید  گوید: من چه بسیار مردان پهلوان را در میدانِکیکاووس می

نبوده تورانی  این پهلوانِ  مانند  باد  کدام  از روی زین تکان بدهم. همانگونه که  اندکی  را  او  نتوانستم  اند. من حتی 

 تواند کوه را حرکت دهد.نمی

ــی ــم ــمه ــن ــرکَ ب ــن  زی ز  ــش  ک ــم  ــت ــواســ  خ
o 

 
o 

افــگــنــم  خــاک  ــه  ب ــانــش  کســ دیــگــر   چــو 
o 

اد   بـ از  خـار گر  ــــــــــــــود کوهِ  شـ  جمُبـان 
o 

 
o 

ــید بر زین ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  بر آن نامدار  بجمبـــ
o 

 ( 290)همان: 

 . رأفت و عشق 3-3

اجتماعی مثبت با خانواده، دوستان، همکاران و حتی افرادِ غریبه است. در این    این قابلیت مربوط به تعاملاتِ

. دوست داشتن و اجازه دادن به خود برای دوست داشته  2. مهربانی و سخاوت.  1مؤلفه دو توانمندی وجود دارد؛  

 شدن توسط دیگران.  
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 . مهربانی و سخاوت 3-3-1

برند. افراد دیگر  هستند و از خوبی کردن به دیگران لذت می  ها در روابط شخصی و اجتماعی خود مهربان انسان

کنند و به دنبال برقراری ارتباط با دیگران  دانند و با آنها همدلی و همدردی میرا به اندازۀ خود مهم و ارزشمند می

جا همۀ افراد  دهند. دیگران در اینها و نیازهای خود ترجیح میهای دیگران را بر خواستهستند. گاهی حتی خواسته

شود. حتی حیوانات و طبیعت هم مورد مهر و محبت  نزدیکان و خانوادۀ انسان نمی  گیرد و فقط شاملِرا در بر می

گیرد. سر و گوشش را  گیرند. نظیر برخوردی که رستم پس از پیدا شدن رخش با او دارد؛ او را در آغوش میقرار می

 کند.  نوازش می

ــن   زی و  ــد  ــی ــال ــم ب ــد،  ــام ــی ــاد ب ــه ــرن  ب
o 

 
o 

شــــاد   شــــاه  از  و  از رخش رخشــــان   شــــد 
o 

 ( 264)همان: 

 . دوست داشتن 3-3-2

ای برخوردار است. در این مؤلفه این نکته قابل  ها از اهمیتِ ویژهدوست داشتن و عشق ورزیدن در تمام فرهنگ 

دانند؛ یعنی  ها دیگران را دوست دارند و علاوه بر این خود را هم لایق دوست داشته شدن میتوجه است که انسان

 دهند آنها را دوست بدارند.  به دیگران اجازه می

شویم. مردی از این سوی مرز بدان سو  داستان رستم و سهراب، با ابرازِ عشقِ تهمینه به رستم مواجه میدر طی  

(. عشقی  203:  1397آید )رحیمی، خود را دارد، به سراغِ او می  های مشروعِرود و شیرزنی که شهامتِ ابرازِ خواستهمی

گوید: من با شنیدن  پذیرد. تهمینه به رستم مییشود و رستم نیز آن را مکه صادقانه از سمت تهمینه مطرح می

خواهم با تو ازدواج کنم و رستم نیز  هایی دربارۀ تو، همواره در پیِ دیدن تو بودم. اکنون اگر مرا بپسندی، میداستان

 پذیرفت که جفت و همنشین او گردد.  

ــدان ب م  رســــتـ ریچـو  پـ ــان  ــد ســ دی ره   چـهـ
o 

 
o 

دیــد،  بــهــره  او  نــزدِ  ــی  دانشـــ هــر   ز 
o 

ــبازِ او گشــت با او به راز  ـــــ ـــــ ـــــ  چو همـــ
o 

 
o 

ــاز   ــری دی و  ــره  ــی ت ــبِ  شــ آن  ــــــــــود  ــب  ب
o 

 (264: 1398)فردوسی، 

 . عدالت 3-4

دهد، باعث بهبود شرایط  هایی که پیشنهاد میشود و توانمندیهای اجتماعی مرتبط میاین ویژگی به فعالیت

ارتباط داریم. به طور کلی چگونگی برقراری ارتباط بین انسان  شود؛ مانند محل کار یا اجتماعی که با آن  اطراف ما می

. شهروندی، وظیفۀ کارگروهی  1کند. این فضیلت نیز سه توانمندی دارد:  با خانواده، جامعه، ملت و جهان را مطرح می

 . رهبری.3. انصاف و برابری، 2و وفاداری، 
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 . شهروندی، وظیفه، کارگروهی و وفاداری 3-4-1

تیمیِ  شود. فرد دارای این ویژگی یک همعنوان عضوی از یک گروه بسیار خوب ظاهر میقابلیت شخص بهدر این  

ها و اهداف خودش تفاوت  گروه حتی اگر با ارزش  ها و اهدافِکند. ارزشوفادار است که برای موفقیت گروه کار می

ای نشده است، اما  مشخص به این ویژگی رستم اشارهطور  گذارد. در این داستان بهداشته باشد، باز به آنها احترام می

 گیرد. رستم همواره نهایت تلاش خود را برای میهن و مردمانش به کار می

 . انصاف و برابری  3-4-2

های حساس  شخصی در موقعیت  های مناسب به همۀ افراد و دخالت ندادن احساساتِطرف بودن و دادن فرصتبی

اخلاقی تبعیت    گذارد و از اصولِشود. در این مؤلفه شخص تعصبات را کنار میح میدر مقولۀ انصاف و برابری مطر

 گوید: رود و پس از بازگشتن به کیکاووس میهنگام برای دیدن سهراب به لشکرگاه او میکند. رستم شبمی

ز هرگز  ــت   کــه  نخواســ کس  او  چون   ترکــان 
o 

 
o 

ــت راســ ــالاش  ب ــت  اســ ــرو  ســ کــردارِ  ــه   ب
o 

ــران نماند به کس  به توران و   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ایـ
o 

 
o 

ــامِ ســ کــه  گـویـی  بـس    تـو  و  ــت  اســ ــوار   سـ
o 

 (. 280: 1398)فردوسی،

 . رهبری 3-4-3

ای را بر عهده داشته باشد که در عینِ حفظ روابط خوب میان  تواند رهبری و هدایتِ گروه یا جامعهکسی می

شود، خیرخواهی برای قانونی که در این مؤلفه مطرح میاعضا به پیشرفت کارهای گروهی نیز توجه داشته باشد.  

گیرد با همۀ افراد برخوردی انسانی دارد، حتی  کس است. کسی که رهبری را برعهده میهمه و بدخواهی برای هیچ

های  پذیرد. توانایی هدایت و ترتیب فعالیتطلب است. مسئولیت اشتباهاتش را میبخشد، صلحدشمنانِ خویش را می

کند و حفظِ نظم و ارتباطِ خوب با افراد برایش مهم  های مؤثر میی را دارد. گروه را تشویق به انجام فعالیتگروه

 است.

کند. در این داستان قبل از  شویم که افراد را هدایت میهای رستم مواجه میدر جای جای شاهنامه با رهبری

شود به گیو و دیگر همراهانش که برای بردن او به میدان  یکه رستم از وجودِ پهلوانِ تورانی، آگاه م نبرد، هنگامی

گوید: امروز در اینجا به شادمانی بگذرانیم و مِی بنوشیم،  کند و میجنگ عجله دارند، آنان را به آرامش دعوت می

 سپس به نزدِ کیکاووس برویم.  

م  یـ رزنـ بـ دم  روز  یــک  و  ــــــــــــــم  ــیـ بــاشـ  بـ
o 

 
o 

ــم ــی ــرزن ب ــم  ن خشــــک  ــبِ  ل ــر  ب ــی  ــک  ی
o 

زان   ــاه و  شـــ نــزدیــکِ  گُــرازیــم   پــس 
o 

 
o 

راه   نـمــایـیـم  ایـران  گـُـــــــــــــــــــــردانِ  ــه   ب
o 

 ( 274)همان: 
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کند و فرمان  پس از آن در جایی که گیو نگران دیر رفتن به نزدِ پادشاه است، رستم او را به آرامش دعوت می

های جنگی  دهد تا رخش را آماده کنند و بر شیپور جنگ بدمند. سپاهیان با شنیدن صدای نوای جنگ لباسمی

 شوند. پوشند و آمادۀ جنگ میمی

ن  ایـ از  ش  مـنــدیـ کــه  ــتـم  رســ گـفــت  ــدو   ب
o 

 
o 

ــن ــی زم ــدر  ان ــس  ک نشــــورد  ــا  م ــا  ب ــه   ک
o 

 بفــــــــــــــــــــرمود تا رخش را زین کنند 
o 

 
o 

د   روییــــــــــــــــــن کننـ ایِ  نـ در دَمِ  انـ  دَم 
o 

 ( 274)همان: 

ها را برای برادرش توضیح  خواهد به جنگ با سهراب برود تمام نقشهرهبری رستم بدین گونه است که وقتی می

کند در صورت مرگ من چه کاری باید  گیرد و توصیه میکند. احتمالات را در نظر میدهد و او را هدایت میمی

لشکرگاه به برادرش زواره گفت: من سحرگاهِ    انجام دهی. پس از اولین نبرد رستم با سهراب و بازگشت او به سمت

آیم تو نیز سپاه  روم. تو چشم به راه من بایست، اگر پیروزِ میدان باشم به لشکرگاه میفردا به جنگ پهلوان تورانی می

تابی نکنید. جنگ را  ای دیگر پیش رفت، زاری و بیافزارهای مرا بیاور؛ ولی اگر کار به گونهو درفش و دیگر جنگ 

گونه  دامه ندهید و به زابلستان برگردید. به نزد زال و مادرم رودابه برو و آنها را دلداری بده و بگو که سرنوشت من اینا

 بود. به آنها بگو که در این سوگ خود را پر از اندوه نکنند و برای همیشه سوگواری نکنند.  

خُن  چنیــــــــــــــــــــن راند پیش برادر سـ
o 

 
o 

ــیــدار ب و  کــه  ــاش  ب مــکــن  دل  ــتــی  ــســ  سـ
o 

جـنــگ ــه  ب ــم  ــاشــ ب یـروز  پـ کــه  ــدون  ای  گـر 
o 

 
o 

ــن ــی ک دشــــتِ  ــدان  ــگب درن نســــازم  ــر   ب
o 

 ( 291) همان: 

 روی  . میانه 3-5

های مناسب برای برطرف کردن پردازد؛ بلکه منتظر فرصتدر این فضیلت انسان به سرکوب تمایلات خود نمی

     . خودکنترلی.1دیگران. این مؤلفه دارای سه قابلیت است؛  آنهاست، به طوری که نه آسیبی به خودمان برسد نه به  

 . تواضع و فروتنی.  3. دوراندیشی، بصیرت و احتیاط. 2

 خودکنترلی .  3-5-1

های خود را سرکوب نکند؛ اما باید بتواند  بر این است که شخص امیال و خواسته  در این فضیلت با اینکه تأکید

ند و هیجانات خود را سامان دهد. احساسات ناخوشایند خود را به احساساتِ  در صورت نیاز امیالِ خود را کنترل ک

 مثبت بدل کند.  
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کنم تو  گوید: من گمان میکند و به او میدر این داستان سهراب در دلِ خود مِهری را نسبت به رستم حس می

م نریمان هم نیستم. رستم پهلوان  گوید: من رستم نیستم و از نژاد سارستمی و از نژاد نریمان هستی. رستم به او می

 است و من کِهتر او هستم.  

ــتــــــــــــم نیم  ه رسـ کـ ــخ  اسـ  چنین داد پـ
o 

 
o 

ــامِ نیــــــــــــــــــــــــرم نیم،   هم از تخمۀ س
o 

ــرم  ــت ــه کِ ــن  م و  ــت  اســ ــوان  ــل ــه پ او  ــه   ک
o 

 
o 

افســــرم   ــا  ب ــه  ن و  ــام  ک و  ــت  ــخ ت ــا  ب ــه   ن
o 

 ( 287)همان: 

 . دوراندیشی، بصیرت و احتیاط 3-5-2

سنجند، مراقبِ کلام و رفتار خود هستند که مبادا  امور را می  نگر معمولاً جوانبِدوراندیش و آیندههای  انسان

نگری  حرفی بزنند یا کاری انجام بدهند که موجب پشیمانی آنها شود. در نبرد رستم و سهراب، دوراندیشی و آینده

به دست آمده، ناخوشایند بود؛ اما رستم کار  ها نتیجۀ  رستم بسیار جالب است؛ هرچند که با تمام این دوراندیشی

ای را  که رستم با تهمینه پیوند زناشویی بستند و با یکدیگر جفت گردیدند، رستم مُهرهصحیح را انجام داد. هنگامی

نش  به تهمینه داد و از او خواست اگر فرزند ما دختر بود این مُهره را به گیسوان او ببند و اگر پسر بود آن را به بازوا

 ببند تا من هر کجا فرزندم را دیدم، او را بشناسم.  

ــدار ب را  ــن  ای ــه  ک ــش  ــت ــف گ و  داد  ــدو   ب
o 

 
o 

ــار  روزگـ را  ــو  تـ آرد  ــر  ــتـ دخـ ــر   اگـ
o 

ــوی او ــر و به گیس ـــــ ــر بدوز  بگیـــ ـــــ  بـــ
o 

 
o 

ــک  ــی ن ــه  ــیب ــت ــی گ ــالِ  ف و  ــر  ــت ــروز اخ  ف
o 

ــر  پسـ اخــــــــــــتر  از  آیــد  کــه  ایــدون   ور 
o 

 
o 

ــدش به بازو نشـــانِ پدر   ــــــ ــــــ ــــــ  ببنــــ
o 

 ( 264)همان: 

هایی از احتیاط و دوراندیشی  نشانه  ،کنددر آن قسمت از داستان که رستم اصل و نسبِ خود را از سهراب پنهان می

 خواهد ترس از رستم و اُبهت او همچنان باقی بماند. توان مشاهده کرد؛ زیرا میرا می

رود و از  بیند، نزدِ شاه میشود و قدرت و توان او را میرو میبار با سهراب روبهرستم پس از اینکه برای نخستین

کند که فردا هنگام جنگ او را خواهم آزمود و با او پیکار  سپس بیان میگوید.  ها و قدرتِ سهراب سخن میدلیری

 کنم تا ببینم پیروزی از آنِ کیست؛ یعنی سنجش امور و داشتن آگاهی برای یک نبرد سخت. می

ــرد ــب ن دشـــــت  ــه  ب ــد  ــای ــی ب ــردا  ف ــو   چ
o 

 
o 

ــی ــم ه ــی  کُســــت ــه  ــرد  ب ک ــاره  چ ــدم  ــای  ب
o 

 ( 290)همان: 
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 تواضع و فروتنی   . 3-5-3

دهد رفتار و اعمالش معرفِ او  در این مؤلفه شخص به دنبال مطرح کردن خود نیست. فروتن است و اجازه می

دهد. پهلوانان از  هایش سخن بگوید. در ادبیات حماسی اغلب برعکس این قضیه رُخ میباشند، تا خود از موفقیت

سخن میجنگاوری و رشادت قدرت و توان بدنی خود را های خود  رخ می  گویند،  تا  کشند و منتظر نمیبه  مانند 

شویم؛ اما همین  رو میها با آن روبههایی که قبل از جنگ هایشان معرف آنها باشد؛ مانند تمام رجزخوانیموفقیت

شوند تواضع و فروتنی دارند. در داستان رستم و سهراب  که با پادشاه و یا پهلوانی دیگر مواجه میپهلوانان هنگامی

خواهد با لباسی ناشناس به میان لشکرِ تورانیان برود تا بتواند پهلوانِ  ستم برای ارزیابی سپاهِ توران میکه رزمانی

ای از تواضع رستم در برابر کند؛ این نشانهرود و از او کسب تکلیف میتورانی را ببیند و بشناسد نزد کیکاووس می

این است که رستم و خاندان او پشتیبان نظام پادشاهی به    ای در اینجا باید به آن اشاره کرد کیکاووس است. نکته

های کاووس؛ یعنی زمانی  هر قیمت نیستند. آنان پیروِ فریدون و کیخسروِ دانا و دادگستر هستند نه تابعِ هوسبازی

با او همراه نمیکه پادشاهی به فکر منافع و هوسبازی تادند  ایسشدند بلکه در مقابل او میهای خود بود، نه تنها 

 (. 234: 1397)رحیمی، 

گوید: هرگز کسی در  شود میرو میبار، با سهراب روبهدر قسمتی از این داستان، رستم پس از اینکه برای اولین

ها نیز  جهان جوانی به این شجاعت و شیرمردی ندیده است. او قد و بالای بلندی دارد، تا حدی که دستش به آسمان

  زورمند است.رسد. تنش بسیار قوی و می

ــرفَراز  ــتم بدان س ــرد رس ـــــ ـــــ ـــــ  نگه کـــ
o 

 
o 

ــدان بُرزبالا، رکیبِ دراز،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ب
o 

ــرم  ن ــرد،  ــم ــوان ج ای  ــرم  ن ــت  ــف گ ــدو   ب
o 

 
o 

ــخن چرب و گرم  ــک و سـ ــرد و خشـ  زمین سـ
o 

 (                                                                   287: 1398)فردوسی، 

مثبتروان موفقیتشناسان  متواضع،  افراد  که  معتقدند  شکستگرا  و  بیها  اندازه  یک  به  را  خود  اهمیت  های 

موفقیتمی وسیع  مقیاسِ  یک  ناکامیدانند. در  یا  نیستند )سلیگمها  مهم  چندان  داستان  199:  1397ن،  ها  (. در 

کند که شاید در این جنگ به دست  بیند، احساس میکه رستم قدرت و نیروی سهراب را میرستم و سهراب هنگامی

خواهد اگر چنین اتفاقی افتاد نزدِ رودابه و زال  این پهلوان تورانی کشته شود؛ به همین دلیل از برادرش زواره می

خواهد که به آنها بگوید اگر هزار سال هم در جهان بماند، سرانجام کارش  همچنین می  برود و آنها را دلداری بدهد.

 همین است. 

ــد  ــن ــب م ــم  غ ــن  دری را  دل  ــه  ک ــش  ــوی ــگ  ب
o 

 
o 

د   نژنـ ه ز مرگم  ــاودانـ ــو جـــــــــــــــــ  مشـ
o 
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 (291: 1398)فردوسی، 

 . تعالی 3-6

؛  :رسیدن به شادکامی وجود داردتعالی فراتر از سطح زندگی معمولی رفتن است. از نظر سلیگمن سه راه برای  

زندگی خوب که همراه    ب:شود.  مندی را شامل میبخش که سطح بالای هیجانات مثبت و رضایتالف: زندگی فرح

تر از خویشتن  هایش را در خدمت چیزی بزرگزندگی با معنا که فرد توانمندی  ج:با کشش مداوم و اشتیاق است.  

تواند معنا و ارزش را برای شخص  مدت میجویی در بلندشود. سعادتعادت میگیرد و باعث رسیدن به سبه کار می

 (. 114: 1395به ارمغان بیاورد )هفرن و دیگران، 

 . درک زیبایی 3-6-1

شود؛ دیدن زیبایی در طبیعت، دیدن زیبایی در هنر،  ها مطرح میها در همۀ زمینهمهارت دیدن و درک زیبایی

که  نگری افراد است. در این داستان هنگامیای از کمال و مثبتکارهای انسانی نشانه های اخلاقی در مشاهدۀ زیبایی

 شب برای نخستین بار تهمینه را دید غرق در زیبایی ظاهری او و روان پاک او گردید و گفت: رستم نیمه

ــد  ــن ــم ک ــیســــو  گ دو  و  ــان  ــم ک ــرو  اب  دو 
o 

 
o 

ــردارِ سروِ بلند ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  به بالا به کــ
o 

خــرد   پــاک روانــش  جــانِ  تــن  و   بــود 
o 

 
o 

ــاک خ ز  ــدارد  ن ــره  ــه ب ــه  ک ــی  ــت ــف گ ــو   ت
o 

 (263: 1398)فردوسی، 

 . قدردانی 3-6-2

های دینی، در  هایی است که در آداب و رسوم، در فرهنگ، در آموزهتشکر کردن و قدردانی از جمله خصیصه

است. اغلب ما زمانی را به شکرگزاری از  شناسی، در ارتباطات و در بسیاری موارد دیگر همواره مورد تأکید بوده روان

قدردان آنها هستیم. گاه برای ابراز تشکر    ، دهنددهیم و وقتی دیگران لطفی در حق ما انجام میخداوند اختصاص می

( معتقدند: قدرشناسی به سه دلیل هیجان اخلاقی  2001فرستیم. مک کالوک و همکاران )ای برای آنان میهدیه

ایم. دوم ما را به  دهد که بدانیم نسبت به دیگری رفتار اجتماعی مثبتی داشتهما این امکان را میاول اینکه به  :است

ای داشته  انگیزد. سوم رفتار شخصی که عمل شایستهابراز رفتار مثبت اجتماعی و پرهیز از رفتار ضد اجتماعی برمی

 (. 468: 1399کند )کار، تقویت می

شود؛ مادرش هدایای رستم را  که سهراب از اصل و نسب خود آگاه میدر داستان نبرد رستم و سهراب، هنگامی

 آورد.  که شامل سه قطعه یاقوت و سه عدد مُهرۀ طلا بود، برایش می

تــــــــــــــــــــمِ جنگجوی  یکی نامه از رسـ
o 

 
o 

بــدوی پــنــهــان  بــنــمــود  و   بــیــاورد 
o 

زر  ره  مـُهـ ــه  ســ و  ــان  رخشــ وتِ  ــاقـ ی ــه   ســ
o 

 
o 

پــدر   بــودش  ــتــاده  فــرســـ ایــران   کــز 
o 
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 (265: 1398)فردوسی، 

 نگری بینی و آینده . امید، خوش 3-6-3

به آرزوها و هدف برای رسیدن  انسان  میتلاش  امید نشأت  از  خوب نشانها  انتظار وقوع حوادث  دهندۀ  گیرد. 

روبهخوش  با مسائل و مشکلاتی  زندگی  بالایی دارند، وقتی در  امیدواری  افرادی که سطح  به آینده است.  رو  بینی 

 (. 188: 1399کنند )کار، ه تجزیه میشوند؛ اغلب مسائل مهم و بزرگ را به مسائل کوچک و قابل ادارمی

دهد که فرزند ما  به او امید می  ، دهددر این داستان پس از آنکه رستم مُهرۀ مخصوصِ خودش را به تهمینه می

آورد و  ها به زمین میبه بزرگی و عظمتِ سام خواهد شد و در مردانگی نیز مانند او خواهد بود. عقاب را از آسمان

 زند.  بینی موج میتندی کردن با او را ندارد. در کلام او با همسرش، امید به آینده و خوش آفتاب نیز توانایی 

دهد و به  شود، اضطراب به خود راه نمیکه رستم از خصوصیات سهراب آگاه میدر جای دیگر از داستان هنگامی

هد که به شادی جام برگیرند و به آینده  خوادهد. از آنها میگیو و همراهانش امید به پیروزی بر پهلوان تورانی را می

 امیدوار باشند.  

ــم ــی ــرزن ب دَم  و  روز  ــک  ی و  ــم  ــاشــــی ــب  ب
o 

 
o 

ــم   ــی ــرزن ب ــم  ن خشــــک  ــبِ  ل ــر  ب ــی  ــک  ی
o 

 (274: 1398)فردوسی، 

 . معنویت، حس هدفمندی، ایمان و مذهبی بودن 3-6-4

ای روشن  شود. داشتن فلسفهدر این مؤلفه باورهای قوی و منسجم در مورد اهداف و معنای کلی جهان مطرح می

که رستم برای شناسایی  شود و هنگامیتر و برتر را شامل میبرای زندگی و همچنین پیوند انسان با نیرویی بزرگ

گوید:  رود تا برای رفتن اجازه بگیرد. کیکاووس میخواهد وارد قلعۀ تورانیان شود، به نزدِ کیکاووس میسهراب می

خواهم که تو را  گوید از یزدان میاین کار سزاوار توست و هیچ کس جرئت انجام چنین کاری را ندارد و سپس می

 یاری کند و همیشه آگاه دل و تندرست باشی.   

ــت ــوســ ت کــارِ  کــیــن  کــاووس  گــفــت  ــدو   ب
o 

 
o 

ــت   تــنــدرســـ و  بــادی  بــیــداردل   کــه 
o 

 ( 279ن: )هما

پردازم و با او  گوید: من فردا به نبرد با پهلوانِ تورانی میپس از مواجهۀ رستم با سهراب و آزمودن او، رستم می

گیرم، تا ببینم که پیروز جنگ کیست و خداوند بزرگ نظرش چه خواهد بود. تلاش برای رسیدن به هدف  کشتی می

 ن است. و واگذاری نتیجه به خداوند، همان معنویت و ایما

ــت  کــیســ پــیــروز  کــه  ــدانــم  ن ــم،   بــکــوشــ
o 

 
o 

ــیســــت   چ ــه  ب ــزدان  ی رای  ــا  ت ــم  ــن ــی ــب  ب
o 
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 ( 290)همان: 

پس از نبرد بین رستم و سهراب و رها شدن رستم از دست فرزندش، او برخاست و از میدان دور شد سر و تن  

آفرین رفت و از او پیروزی و توانایی  خودش را شستشو داد، مقداری آب نوشید و برای نیایش به درگاه خداوندِ جهان

 خواست. 

روی و  آب  ــت   بـخـورد  ــســ بشـ تـن  و  ــر  سـ  و 
o 

 
o 

جـهــان پـیـش  ــه  ــتب نـخســ ــد  شــ  آفـریـن 
o 

تگاه همی ت پیروزی و دسـ  خــــــــــــــــــــواسـ
o 

 
o 

ــاه   م و  ــد  ــی ــورشــ خ ــشِ  ــخ ب از  ــه  آگ ــود  ــب  ن
o 

 ( 294)همان: 

 . بخشش و گذشت 3-6-5

شود، گذشت و فراموش کردن است. بتوانیم کسانی که  مطرح میشناسی مثبت  هایی که در اصول رواناز توانایی

 معمولاً بخشش به صورت متقابل است.  اند، ببخشیم. در حق ما بدی کرده

از دیر آمدن رستم خشمگین می نبرد رستم و سهراب، کیکاووس  او تندی میدر  با  با  شود و  کند. رستم هم 

شرکت نمیگوید که در  کند و میعصبانیت دربار را ترک می از ماجراهای فراوان و وساطت  این جنگ  کند. پس 

شود و از او عذرخواهی  بیند از جای بلند میگردد. کیکاووس وقتی رستم را از دور میگودرز، رستم به دربار باز می

دلیل    گوید که من آدم تندخویی هستم و وجود این پهلوانِ تورانی مرا بیشتر عصبی کرده بود، به همینکند و میمی

زمین هستی و هر چه تو بگویی گوید که تو پادشاه ایراناز دیر آمدن تو خشمگین شدم. رستم هم به کیکاووس می

ام تا هر چه  فرمایی اجرا کنم. بخشش و گذشت در اینجا به صورت متقابل  همان است. من اکنون به درگاه تو آمده

 انجام شده است و هر دو یکدیگر را بخشیدند.  

از خـاســــت  چون  ای  پـ بر  ــاه  شــ شــــد،   دور 
o 

 
o 

ــت واســ خـ بـ ــتــه  گــذشـ ــدر  ان وزش  پـ ــی   بسـ
o 

ــت راســ تو  گیهــان  کــه  ــتم  رسـ گفــت  ــدو   ب
o 

 
o 

ان تو راســـت   انیم و فرمـ دگـ ــه بنـ  همـــــــــــ
o 

 ( 277)همان: 

 طبعی . نشاط و شوخ 3-6-6

توانمندیشادمانی و شادی از جمله  بودن  انسان مثبتبخش  قابلیتهای  این  شخص دوست دارد    ،گراست. در 

-بیند و بامزه و سرگرم های مثبت امور را میاندیش جنبهبخندد و هم باعث لبخند زدن دیگران بشود. شخص مثبت

 کننده است. شادی و نشاط دارد.

شویم؛ اما هنگام شب که جنگ  های جنگ و اموری که جدی هستند، کمتر با خنده و شوخی مواجه میدر میدان

گرفتن لشکریان  خنده و شوخی باعث ایجاد نشاط و انگیزه  ،شود و افراد نیاز به تقویت روحیه دارندبرای مدتی تمام می
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گیرند  رود، در هنگام بازگشت لشکریان ایران جلوی او را میکه به طور ناشناس به دژ سپید میشود. رستم هنگامیمی

ای او  داند گیو سردستۀ سپاه است با خندهستم که میایستند. رو به گمانشان که او از تورانیان است، در برابر او می

 آیی؟ پرسد که در این شب با پای پیاده از کجا میآید و میکند. گیو از شنیدن صدای رستم به سمت او میرا آگاه می

 سپاه بدانست رستـــــــــــــــــــــم کز ایران
o 

 
o 

راه ــه  ب ــه  ــلای ط ــد  ــاشــ ب ــو  ــی گ ــب  شــ ــه   ب
o 

ــید بخنـــــــــــــــدید و زان پس فغان    برکش
o 

 
o 

ــد...   ــی شــــن ــم  رســــت آوازِ  ــون  چ ــه  ــلای  ط
o 

 ( 280)همان: 

 . جذابیت، شور و اشتیاق 3-6-7

شود، شور و شوقی است که شخص هنگام انجام دادن  شناسی مثبت به عنوان جذابیت مطرح میآنچه در روان

شود  های آن روز از خواب بیدار میرو شدن با چالشگرا صبح با اشتیاق برای روبهدهد. شخص مثبتکاری نشان می

ی متفاوت است. اگر بخواهیم از دیدگاه ظاهری  و بسیار سرزنده و شاداب است. این تعریف با جذابیت از دیدگاه ظاهر

دهد و خود را شیفته و  شود تهمینه به او پیشنهاد ازدواج  هایی دارد که سبب میدر نظر بگیریم، رستم جذابیت

 کند. دلباختۀ رستم معرفی  

 برهنه چـــــــــــــــــــــــــو تیغ تو بیند عقاب 
o 

 
o 

ــاب  شــــت ــردن  ک ــر  ــی ــج ــخ ن ــه  ب ــارد  ــی  ن
o 

ــتــان داســ ایــن  تــوهــا  چــون  ز  ــنــیــدم   شــ
o 

 
o 

ــو  ت ز  ــدم  ــزی گ ــدان  دن ــه  ب ــب  ل  بســـــی 
o 

 (.264: 1398)فردوسی، 
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 گیری نتیجه 

های شاهنامه است، ناتوانی و درماندگی انسان را در برابر که از شورانگیزترین قسمت  ، در داستان رستم و سهراب

شود؛ اما آنچه در این مقاله حائز  دهد و سبب مرگ پسر میبینیم. جنگی که بین پدر و پسر روی میسرنوشت می

  های ادبی شاهدِ داستانگراست. در  شناسی مثبتهای رواناهمیت است بررسی رفتار رستم و مطابقت آن با مؤلفه

هایی که  ها و ویژگیتوانیم حکم کلی برای آن صادر کنیم. بسیاری از تواناییهای یکسان نیستیم و نمیشخصیت

یعنی رستم هماهنگ است. رستم    ؛ اصلی داستان رستم و سهراب  کنند با شخصیتِ سلیگمن و همکارانش بیان می

دهد با در نظر گرفتن خردمندی  یی را در نظر دارد و آنچه انجام میگیرد همواره خرد و دانادر تصمیماتی که می

خوریم که حاکی از این است که با پهلوانی زمینی و انسانی مواجهیم؛  هایی نیز برمیاست، هرچند که گاه به نابخردی

 های او بسیار بیشتر است.اما بخردی

شویم.  رو میگرایان در نظر دارند با شجاعت روبهدر دومین مؤلفه که شجاعت نام دارد؛ بیشتر از آنچه مثبت 

به    در شخصیت رستم  های این مؤلفه است به وفور باکی، پشتکار، صداقت و درستکاری که از زیرمجموعهدلیری، بی

های جنگ هستیم و هم شاهد شجاعتِ اخلاقی و  شاهد دلیری او در میدان  خورد. در شخصیت رستم هم چشم می

های ترسناک  کشد، بلکه با دلیری تمام با موقعیتا دیدن رنج و دشواری نه تنها خودش را کنار نمیروانی او؛ رستم ب

ها و حیوانات شاهد هستیم. بیقراری در نبودن رخش و ابرازِ  . رأفت و عشق را در برخوردش با انسانشودرو میروبه

شویم. داشتن  ها مواجه میعلاقه به او پس از پیدا شدنش. در بخش تعالی با شکرگزاری و امید بیش از دیگر فضیلت

بخش و شکرگزاری از نکات قابل  ای رضایتنتیجهنگاه امیدوارانه نسبت به مسائل، انجام اعمال مثبت برای رسیدن به  

 تأمل است. 

پذیرد. گروه را به  ، مسئولیتِ اشتباهاتش را میگیردها رهبری و هدایتِ سپاهیان را برعهده میدر اغلب جنگ 

و  کند و حفظ نظم و ارتباط خوب با افراد برایش مهم است. در برابر بزرگان  ها مؤثر تشویق میفعالیتدادن  انجام  

فروتن است؛ اما او و خاندانش پشتیبان نظامِ پادشاهی به هر قیمت نیستند. آنان پیروِ فریدون  پادشاهان متواضع و  

هوسبازی تابعِ  نه  هستند  دادگستر  و  دانا  کیخسروِ  و  و  منافع  فکرِ  به  پادشاهی  که  زمانی  یعنی  کاووس؛  های 

 ایستند. لکه در مقابل او میشوند بهای خود باشد، نه تنها با او همراه نمیهوسبازی

بیست بین  از  سهراب  و  رستم  داستان  مثبتدر  که  ویژگی  برشمردهوچهار  چشم  گرایان  به  آنها   از  برخی  اند 

خورد مانند شور و اشتیاق، حقوق شهروندی، انصاف و برابری، درکِ زیبایی. مسلم است در نبردی که نتیجۀ آن  نمی

 خورد.شوق کمتر به چشم می بار است، درک زیبایی، شور وتأسف 
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Investigation of Rostam's character in the story of Rostam and Sohrab 

based on the theory of positive psychology 

Gholamali Geraei1, Ramin Moharrami2, Niloofar Mikaeili3 

 

Abstract 

Today, the field of education and research in interdisciplinary studies has expanded 

significantly, so that in all universities of the world, the priority of research is based 

on interdisciplinary research. The communication of the experts of the disciplines 

with each other has sometimes led to the creation of new interdisciplinary areas and 

the spread of new research areas. Literature and psychology have many common 

themes to compare and contrast  .Positive psychology, which has recently received the 

attention of psychologists; It mentions the components that have received much 

attention in our literature. Seligman, the father of positive psychology, has divided the 

effective components in this field into six parts: wisdom, courage, love, justice, 

moderation and excellence. The present essay has investigated the most prominent 

character of the Shahnameh, namely Rostam, in the sad story of Rostam and Sohrab, 

using analytical-descriptive methods and using library sources. The component of 

wisdom, which is the first principle of the positivists, is very important to Ferdowsi 

and Rostam. Courage is also seen as the second principle at the highest level in 

Rostam's personality. Love and being loved are among the things that have been given 

a lot of attention. Components such as the understanding of beauty, fairness and 

equality and citizenship rights are less seen in this tragedy. 

Keywords: personality, Rostam, positive psychology, Rostam's story and Sohrab 

Shahnameh. 
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